
قصه دلبری12
»قصه دلبری« روایت زندگی و شــهادت محمدحســین محمدخانی، رزمنــده حاضر در جنگ 8ســاله، از زبان 
همسرش، مرجان درعلی است. روایت کتاب به زندگی مشترک و خاطرات روزمره شهید می‌پردازد و تصویری 
صمیمی از او در نقش همسر و رزمنده ارائه می‌دهد. نویسنده اثر محمدعلی جعفری و ناشر، روایت فتح است.

اسم تو مصطفاست 
کتاب »اسم تو مصطفاست« زندگینامه مصطفی صدرزاده، شهید مدافع حرم اســت. کتاب از زندگی خانوادگی 
مصطفی تا فعالیت‌های اجتماعی و حضور او در جبهــه مقاومت را دنبال می‌کند و تصویری از شــخصیت او ارائه 

می‌دهد. مولف این  کتاب راضیه تجار است و انتشارات روایت فتح آن را منتشر کرده است.

یاد دروازه طهران

»بچه ناف تهران« از کجا آمد؟  
به نظر شــما، بچه ناف تهران به چه کســانی گفته می‌شود و 

تهرانی اصیل کیست؟
تا پایان عصر قجر تهرانی‌ها داخل حصار بودند. حصار ناصری 
در زمان پهلوی خراب  شد و با روند افزایش ناگهانی جمعیت در 
پی تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور، محله‌هایی 
در حاشــیه شــهر بنا و باروی قدیم، مرز جغرافیایی آشکاری 
میان مهاجران جدید و تهرانیان شــد.  داریوش شــهبازی، 
تهران‌شناس، می‌گوید: »حاشیه‌نشینان در سلسبیل، نظام‌آباد، 
اطراف دولاب، امامزاده معصوم، بریانک و... روستاییانی کوچیده 
به پایتخت بودند. همنشینی این گروه کثیر و اختلاط ایشان 
برای ساکنان قدیم تهران بســیار برخورنده بود؛ به‌ویژه آنکه 
شتاب پیشرفت و رشد مالی و توســعه علمی و فنی این جمع 
پرکار و مصمم سربه‌زیر بر تهرانیان مرکزنشین کم‌کار خرده‌گیر 
پیشی داشت و این، تحمل تهرانی‌ها را طاق کرده و صبرشان 

را برده بود.«
این تهران‌شــناس با اشــاره به اینکه تهرانی‌ها بــه هر دری 
 می‌زدند تا درد این ننــگ را بر خود همــوار کنند، می‌گوید:

»بچه نــاف تهران‌بــودن وجه تمایــز ســاکنان محله‌های 
چال‌میدان، صابون‌پزخانه، ســنگلج و... با این مهاجران بود. 
آنها اشعار و هجویاتی از ‌این ‌دست ساخته بودند و در کوچه و 
بازار می‌خواندند و مهاجران تازه‌وارد به تهران را که انسان‌های 
موفقی هم بودند، به ســخره می‌گرفتنــد.« بنابراین به گفته 
شهبازی، »بچه ناف تهران« عبارتی است ساخته تهرانی‌های 
مرکزنشین )ناف تهران( که اواســط دوره رضاشاه در فرهنگ 

عامه پیدا شد.

وقتی لهجه‌ها رنگ باخت 
به گفته شهبازی تا پیش از دوره‌پهلوی، مهاجران روستایی و 
دیگر شهر‌ها در تهران با ساکنان اولیه خیلی تفاوت نداشتند، 
زیرا قوم‌ها و جمعیت‌های بسیاری مانند باجمانلو‌ها، قمی‌ها، 
تفرشــی‌ها، آذربایجانی‌ها، لر‌ها، کرد‌ها و... هر‌کدام به لهجه و 
زبان خود ســخن می‌گفتند و تهرانی‌ها هم بیش و کم ‌با زبان 
خود )مانند پول به‌جای پل در سرپولک( که نزدیک به لهجه 
آبادی‌های قصران بود گفت‌وگو می‌کردند. رفته‌رفته لهجه‌ها 
در پایتخت رو به نابودی گذاشت و لهجه‌ای آفریده شد که به 
هیچ‌یک از دیگر لهجه‌ها شبیه نبود و آن شد استاندارد لهجه 
پایتخت‌نشــینان و از ‌آن ‌روز دیگر لهجه‌ها و زبان‌ها به حاشیه 
رفتند و مظلومانه عزلت گزیدند. از این زمان تهرانیان که متکلم 
به لهجه تازه شده بودند بر حاشیه‌نشینان روستایی تفوق یافتند 

و فرصت کردند برتری‌شان را به دیگران تحمیل کنند.

یادداشتی که پس از شهادت دیده شد
فعالیت‌های شهید محمد امینی‌پور به مأموریت‌های نظامی 
محدود نبود. در دوران شیوع کرونا، همراه مادرش در دوخت، 
اتوکشی و بســته‌بندی گان‌های بیمارســتانی برای مراکز 
درمانی و ماسک برای جانبازهای شیمیایی که در آسایشگاه 
بودند مشــارکت می‌کرد. او عضو داوطلــب هلال‌احمر بود 
و پس از گذرانــدن دوره‌های امداد و نجــات، در طرح‌های 
جهادی، امدادرسانی نوروزی و برنامه‌های داوطلبانه حضور 
فعال داشت. مادر شهید از روحیه سخاوتمند فرزندش چنین 
روایت می‌کند: »هر زمان برای خانواده‌های نیازمند کمک 
جمع می‌کردیم، محمد اولین نفری بود که پول واریز می‌کرد. 
حتی دوستانش را هم تشــویق می‌کرد هرقدر توان دارند 
کمک کنند.« او در ادامه یادآور می‌شود: »همه دوستانش 
از مرام، جوانمــردی و مهربانی محمد حــرف می‌زنند. هر 
 کســی از او کمکی می‌خواســت، تا جایی که می‌توانست

دریغ نمی‌کرد.«
آخرین تماس تلفنی محمد با خانواده، شب پیش از شهادتش 
بود. آن شب فرمانده به او گفته بود که پس از انجام مأموریت، 
مستقیم به خانه برود اما محمد تصمیم دیگری گرفته بود. 
فرمانده بعدها تعریف کرد: »وقتی دیــدم محمد دوباره به 
محل استقرار برگشته، گفتم مگر نگفتم برو مرخصی؟ چرا 
برگشتی؟ محمد جواب داده بود وجدانم قبول نکرد بچه‌ها را 

تنها بگذارم و به خانه بروم.«
دوشنبه ۱۷فروردین بود که محل استقرار نیروهای 
پهپادی در منطقه ابوالفــارس رامهرمز هدف حمله 
قرار گرفت. در ایــن حمله، محمــد امینی‌پور به 
همراه ۹ نفر از همرزمانش کــه همگی از خلبانان 
پهپاد نیروی دریایی بودند، به شــهادت رسیدند. 
او هنگام شهادت مجرد بود و هنوز حقوق 
رســمی خدمتش برقرار نشده بود، 
حقوق دانشجویی دریافت می‌کرد 
و از همان مبلغ نیز به دلیل اختلال 
شبکه بانکی، فرصت استفاده پیدا 

نکرد.
پس از شهادت، خانواده در دفترچه 
یادداشــت محمد جمله‌ای یافتند 
که خلاصه تمام باور و مسیر زندگی 
او بود: »اگر ذره‌ای از خاک وطنم زیر پوتین 
سرباز دشمن جا مانده باشد، آن را با خون 

خود می‌شویم.«

صدایی که زائران را به نماز دعوت می‌کرد

در دوران دبستان، محمد به‌همراه خانواده به سفر زیارتی عتبات عالیات 
رفت. به گفته زینب دوستی، از همان مســیر نجف تا کربلا، بارها اذان 
گفت و مکبر نماز جماعت شد: »کلاس ششم بود که با هم رفتیم کربلا. 
از مرز که رد شــدیم، نماز ظهرمان در راه نجف بود؛ بــرای نماز توقف 
کردیم. محمد مؤذن و مکبر شد. در کربلا و نجف و کاظمین هم به دعوت 
سرکاروان، مؤذن شــد. وقتی در کاظمین اذان گفت بسیاری از زائران 
ایرانی که از کنار حرم عبور می‌کردند، با شنیدن صدایش برای اقامه نماز 

جماعت ایستادند و نماز جماعت باشکوهی برگزار شد.«

سیده کلثوم موسوی |   شهید محمد امینی‌پور در ابتدای 

تجاوز آمریکا و اســرائیل به خاک میهنمان در پایگاه گزارش
پهپادی بوشهر مستقر بود اما پس از تخریب سایت در 
حمله دشــمن، مدتی به مرخصی رفت. در ۲۷ اسفندماه، با فراخوان 
مجدد برای خدمت، به منطقه رامهرمز، بخش ابوالفارس، اعزام شد و تا 
فروردین ۱۴۰۵ در آنجا ماند. یک روز پیش از شهادت، به او مأموریت 
داده شد تا همراه خودروی سوخت‌رسان برای تأمین سوخت پهپادها 
به دزفول برود. فرماندهش به او اجازه داده بود پس از بارگیری سوخت، 
از همان‌جا به اهواز و پیش خانواده‌اش برود و حال و هوایی عوض کند. 
اگر محمد این مرخصی را پذیرفته بود، در زمان حمله دشمن در پایگاه 
نبود و به شهادت نمی‌رســید اما او این مسیر را انتخاب نکرد. محمد 
امینی‌پور متولد ۱۹شهریور ۱۳۸۱ در شهر الشتر استان لرستان، ساکن 

اهواز، از افسران جوان و متخصص هدایت پهپاد بود.

آخرین مأموریت
مادر‌شهید‌خلبان محمد امینی‌پور  از کودکی‌ها تا 

لحظه شهادت پسرش می‌گوید

خانه دوم

حدود 2ماه پــس از تولد محمد، خانواده به دلیــل مأموریت پدر که از 
نیروهای نظامی بود، به اهواز نقل مکان کردند و دوران کودکی، نوجوانی 
و جوانی محمد در این شهر گذشت. زینب دوستی، مادر شهید، می‌گوید: 
»از همان کودکی - به خاطر شغل پدرش - بیشتر وقتش همراه من در 
مسجد و حسینیه می‌گذشت. در برنامه‌های مذهبی همراه من شرکت 
می‌کرد و مسجد برایش خانه‌دوم شــده بود. او از اعضای فعال مسجد، 
هیئت حضرت قاسم‌بن‌الحسن)ع( و پای ثابت برنامه‌های محرم، اربعین و 
ماه‌رمضان بود و مسئولیت اذان و مکبری نماز جماعت را برعهده داشت.« 

ماجرای  
اهدای عضو 

یکی از خاطرات متفاوت 
دوران نوجوانی شــهید، 
ثبت‌نــام داوطلبانه برای 
اهدای عضو اســت. مادر 
تعریف می‌کنــد: »محمد 
در نوجوانی و جوانی فعال 
و پویا بود؛ بیشتر وقتش را 
در مسجد و اردوهای بسیج 
گذراند. پسرم، بخشنده و 
مهربان بود. می‌گفت وقتم 
را برای خدا وقف و  جسم 
و روحم  را برای خدا صرف 
می‌کنم. همین شــد روال 
زندگی‌اش. 18سالش که بود 
برای اهدای عضو داوطلب 
شده بود. یک‌دفعه دیدم 
پیامکی برایم آمد که برای 
دریافت کارت اهدای عضو 
اقدام کنیم. تعجب کردم و 
از او پرسیدم.  تا اسم اهدای 
عضو را آورد، دلم ریخت. 
اولــش گفتم مــن اجازه 
نمی‌دهم، این چه تصمیمی 
است؟ خندید و گفت برای 
رضای خدا این کار را انجام 

دادم.«

رؤیای پرواز

چون به خلبانی علاقه داشت در نیروی هوایی ثبت‌نام کرد. ابتدا برای خلبانی جنگنده قبول شده 
بود اما بعد خلبانی پهپاد را انتخاب کرد. سال۹۹ وارد دانشگاه ستاری شد. بعد از 4سال،  یک دوره 
6ماهه پرواز  را در مازندران و یک دوره 6ماهه را در قم گذراند. آخر دوره بود که جنگ12روزه 
شروع شد. زمانی که فوردو را زدند به پایگاهشان حمله و باندشان هم تخریب شد. بعد از یک 
مرخصی کوتاه، دوره‌ آخر آموزش را  گذراند و در نهایت  در جنگ تحمیلی سوم به امیدیه اعزام 
شد. به گفته مادر شهید، محمد در تمام ســال‌های آموزش و خدمت، کمتر فرصت حضور در 
خانه را پیدا کرد. مأموریت‌های پیاپی و شرایط ویژه باعث شد بخش زیادی از دوران جوانی او 

در پایگاه‌های مختلف سپری شود: »وقتی جنگ و شرایط امنیتی پیش آمد، تقریباً دیگر 
مرخصی نداشــت. هر بار که تماس می‌گرفت، فقط می‌گفت برایمــان دعا کنید، اگر 

فرصتی شد دوباره تماس خواهم گرفت. آنقدر عاشق کارش بود که مرخصی نمی‌آمد.« 
درســت مثل اتفاقی که در آخرین ماموریتش افتاد. فرمانده به او گفته بود پس از 
 بارگیری ســوخت، از همان‌جا پیش خانواده‌اش برود و حال و هوایی عوض کند اما

 محمد امتناع کرد. تصمیم گرفت با همان خودروی سوخت‌رسان به پایگاه بازگردد. 
ساعت ۱۰ صبح به مقصد رسید و 3ساعت بعد، ساعت یک‌بعد از ظهر ۱۷ فروردین 

۱۴۰۵، ســایت مورد حمله قرار گرفت و محمد امینی‌پور در همان لحظه به شهادت 
رسید. نحوه باخبر‌شدن مادر‌محمد از شهادت پسرش هم شوکه‌کننده است: »شهادت پسرم را 
به ‌صورت رسمی هنوز به ما اطلاع نداده بودند که حوالی ساعت ۹ شب، خیلی اتفاقی در گروه 

دانشگاهی محمد، تصویر او را با عبارت »شهادتت مبارک« دیدم.«

نصیبه سجادیان؛ خبرنگار

صفحه‌آرا: حمید یزدانی
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